
 مقدمه
 در دهه هاي اخير، علاقه به درك چگونگي يادگيري و كاركرد 
مغز آن قدر ســريع رشد كرده كه از پژوهش هاي علمي پيشي 
گرفته است. همين امر عامل پراكندگي زياد ميان دانسته هاي 
ما در اين موارد است. فرهنگ هاي مختلف از افسانه ها استفاده 
مي كنند تا پديده ها و مفاهيم پيچيده را شرح دهند. افسانه هاي 
عصبي نيز داستان هاي جالبي هستند كه براي بازتاب پديده هاي 
پيچيــدة علمي دربارة كاركرد مغز به كار مي روند. افســانه هاي 
عصبي )عصب خرافه ها( عموماً براســاس شنيده ها، بدفهمي ها، 
باورهاي نادرســت و تصورات غلــط در مورد كاركرد مغز ايجاد 
مي شــوند. در اين مقاله، چيســتي، منشــأ، دلايل ماندگاري 
و پيامدهاي افســانه هاي عصبي بررســي و نمونه هايي از اين 

افسانه ها مرور مي شود.

 چيستي، بقا و انتشار 
نخستين بار جراح اعصاب، الن كروكارد2، عنوان»افسانة عصبی« 
را در دهة ۸0 قرن بيستم ميلادی در رابطه با ايده های غيرعلمی 
در مورد مغز در پزشــکی به کار برد. در سال ۲00۲،  پروژة مغز و 
يادگيری همكاري سازمان و توسعة اقتصادی )OECD(، توجهات 
را به تصورات نادرســتی از ذهن و مغــز جلب کرد که در جوامع 

غيرپزشکی و غيرعلمی رواج داشتند. اين سازمان، افسانة عصبی 
را اين گونه بازتعريف کرد: »تصوری نادرست مبتنی بر کژفهمی، 
بدخوانی يا نقل بد  واقعيت های علمی مرتبط با مغز، برای استفاده 

در بستر آموزش يا بسترهای ديگر«. 
در کنفرانس بين المللی آموزش مقدماتی و رشــد مغز انسان 
در سال ۲00۷ در سنتياگو، بيانيه ای با اين محتوا امضا شد که 
»پژوهش های علوم اعصاب هنــوز آمادة ارتباط دادن داده های 
عصبی و کلاس درس نيســتند و احتمــال ايجاد کژفهمی در 
مورد مغز وجود دارد«. برخلاف هشــدارهايی از اين قبيل، افراد 
بسياری پژوهش های تجربی در مورد مرتبط کردن فرايندهای 

نورونی با برون ده کلاس های درس را، پيش می برند.
افسانه های عصبی طی فرايندهای گوناگونی به وجود می آيند. 
حتی در عجيب ترين افســانه های عصبی نيــز معمولًا ردّپای 
يک منشــأ علمی به چشــم می خورد. برخی از آن ها تحريف 
واقعيت های علمی هســتند که از ساده ســازی نامناسب نتايج 
علمی حاصل می شوند؛ مانند تخصص کارها در نيم کره های مغز 
که به ايجاد افسانة »راست مغزی و چپ مغزی افراد« منجر شده 
است. افسانه های عصبی همچنين، می توانند حاصل فرضيه ای 
علمی باشند که پس از حصول مستندات جديد، کنار گذاشته 
شده اند؛ مانند »اثر موتزارت«. نيز ممکن است تفسير نادرست 

صبا اصيلي
پژوهشگر مهارت هاي شناختي در مقطع ابتدايي 

سيد ميثم موسوی
تصويـــرگـــر

افسانه هـاي 
عصبي 1
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نتايج علمی باشــند. براي اين مورد می توان افسانة »دورة حياتی 
يادگيری« را مثال زد. اگر علوم اعصاب از حصار جامعة علمی گذر 
نمی کرد و به كمك رســانه های عامه پسند به افراد غيرمتخصص 
نمی رسيد، افســانه های عصبی به وجود نمي آمدند. چيزی که به 
فرايند تشــکيل و بقای آن ها کمــک می کند، عصب دوستی3 
اســت؛ يعنی علاقه به دريافت خبرهای مربوط به مغز. تفاوت در 
واژه شناسی و زبان هايی که در علوم اعصاب و تعليم و تربيت به کار 
می روند، شــرايطی را ايجاد می کند كه فرايندهای تبديل دانش 
علمــی به ايده های گمراه کننده، به پيش روند. به نظر می رســد 
که اين عوامل، ابعاد جهانی داشــته باشند. دور  از  دسترس بودن 
مســتندات علمی، که عليه افسانه های عصبی هستند، آن ها را از 
بازرسی موشکافانه مصون می دارد. در صورتی که يافته های علمی، 
پيچيده باشند يا منحصراً در نشريات علمی وجود داشته باشند، 
اين امکان قوياً وجود دارد که افراد غير متخصص، آن ها را اشــتباه 
تعبير کنند يا ناديده بگيرند و اين گونه اســت که افسانه ها بدون 
بازبينی، گسترش می يابند. در مجموع، سه نقص بزرگ منجر به 
قوت گرفتن افســانه های عصبی می شوند: ميل به ارائة اطلاعات 

نامربوط، پيروی از مسائل شورانگيز و حذف اطلاعات مربوط.

 نقش معلمان 
از زماني که جان بروئر4  در ســال ۱۹۹۷ چالش اســتفاده از 
بينــش برگرفته از علوم اعصاب را در تعليم و تربيت مطرح کرد، 
پژوهشگران در صدد بنا نهادن نقشی استوار برای علوم يادگيری 
)زيست شناســی، شــيمی، علوم اعصاب، علوم اعصاب تربيتی، 
روان شناســی، جامعه شناســی و …( در تربيت معلم برآمدند. 
به لطف اينترنت، دسترســی به اطلاعات، مدام در حال آسان تر 
شــدن اســت.اين قضيه علاوه بر مزيّت هايی که دارد، می تواند 
بستری مناسب برای رشد افسانه های عصبی ايجاد كند. معمولًا 
تعداد زيادی وبگاه، مطالبی مشابه را در مورد يک موضوع خاص 
ارائه می دهند و بســياری افراد اين تعداد زياد را دليلي بر موثّق 
بودن مطالب تلقی می کنند و کميت را برابر با کيفيت می دانند. 
توانايی تشخيص منبع مناســب برای دريافت اطلاعات، بحثی 
جدا از صرف دستيابی به منابع پرشمار اطلاعات است. بنابراين، 
معلمان به کســب مهارت های پژوهش نياز دارند که البته اين 
مهارت هــا به ندرت در برنامه های تربيــت معلم در نظر گرفته 
می شــوند. ميانگين جهانی سن يک معلم  40 سال است و اين 
به اين معنی است که ۲0 سال از زمانی که او دورة تربيت معلم 
را طی کرده است، می گذرد. چالش تشخيص اطلاعات درست 
از نادرســت، چالشی جديد اســت که در آن دوره مطرح نبوده 
است. پس، احتمالًا اين مسئله می تواند از دلايل باور معلمان به 
افسانه های عصبی باشد. با اين حال، اين امر نبايد بهانه ای برای 
باقی ماندن اين باورها باشد. بسياری از معلمان، اطلاعات خود 
را از نه از منابع دانشــگاهی بلکه از مؤسسات آموزشی تجاری 
دريافت می کنند که بعضي حتی باعث تقويت افسانه های عصبی 

مي شــوند. يک پژوهش نشان داده اســت که به طور ميانگين، 
معلمان ۴۹ درصد افسانه های عصبی را باور دارند.

  پيامدها
به کار بردن افســانه های عصبی باعث اتلاف بودجه و زمانی  
مي شود که بايد برای روش های مؤثر صرف گردد و اين يکی از 
موضوعاتی است که در عصب اخلاق5 مورد بررسی قرار می گيرد. 
تأ ثير افســانه های عصبی بر باور معلمــان در زمينه هايی چون 
اختلالات يادگيــری می تواند بر نتايجی که دانش آموزانشــان 
حاصل می کنند، تأثير بگــذارد. همچنين اعتقاد به جبرگرايی 
زيســتی، باور معلمان به مؤثر بودن آموزش را تحت تأثير قرار 
می دهــد. علاوه بر اين هــا، وجود اين افســانه ها فرصتی برای 

سوءاستفادة تجاری فراهم می کند. 
بررسی روند ايجاد و رشد افسانه های عصبی می تواند بستري 
برای مطالعة چالش های ارتباطات ميان رشــته ای فراهم کند. 

همچنين، باعث جلب توجــه افراد به اهميت 
تربيت معلم می شود. جدول زير، دسته بندی ها، 
مفروضه ها و برچســب حاصل از بررسی آن ها 
را نشــان می دهد. برخی عناوينی که در سال 
۲00۸ در يک دســته قرار داده شده بودند، در 
ســال ۲0۱۸ در دســته ای ديگر قرار گرفتند. 
بســياری از موارد از تخمين هوشــمندانه به 
افســانة عصبی تبديل شــدند. موارد ميانی، 
احتمال تغيير نســبی دارند ولــی زمانی که 
موردی، عنوان افســانة عصبی را دريافت کرد، 

بعيد است که تغيير کند.

در ادامــه تعدادي از باورهاي مربوط به هوش، ســاختار مغز، 
ياددهي- يادگيري، رشــد مغز انســان، محيط هاي يادگيري، 
تعادل ذهن و بدن، پلاستيسيتي مغز، حافظه، توجه و زبان آورده 

شده كه مورد بررسي گرفته اند و نادرست محسوب مي شود. 

 نمونه ها
مفروضه هايی که تا سال ۲0۱۸ عنوان افسانة عصبی را دريافت 

کرده اند: 
افسانه های عصبی دربارة هوش 

é ظرفيت ذهنی، موروثی است.
é هوش، ثابت است نه سيّال.

حدس افسانة عصبيعنوان
هوشمندانه

احتمالًا 
درست 

به خوبي تأييد 
شده

وضعيت 
مستندات

بدون مستند 
يا وجود 

مستنداتي 
عليه آن

مستندات به 
نظر منطقي 

ولي كم

مستندات 
نسبتاً قوي 

مستندات 
محكم

سه نقص بزرگ 
منجر به قوت 

گرفتن افسانه های 
عصبی می شوند: 

ميل به ارائة 
اطلاعات نامربوط، 

پيروی از مسائل 
شورانگيز و حذف 

اطلاعات مربوط
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é بيشتر افراد از حدود ۱0درصد مغز خود استفاده می کنند.
é گوش دادن به موسيقی کلاسيک، افراد را باهوش تر می کند 

)اثر موتزارت(. 
é مغز زنان و مردان برای مهارت های متفاوتی طراحی شده اند.

é نژادهای مختلف، مغزهای مختلفي دارند.
é واکسن  باعث بروز اوتيسم می شود.

 افسانه های عصبی دربارة معماری و ساختار مغز.
é نيم کره های راســت و چپ مغز، سيســتم هايی جدا برای 

يادگيری هستند.
é برخی افراد، بيشــتر راســت مغزند و برخی ديگر، بيشــتر 

چپ مغز.
é مهارت های آکادميک به صورت موضعی در مغز قرار دارند.

é بخش های مختلف مغز به صورت جداگانه کار می کنند.
é فکــر کردن بــه دور از عواطف، باعث پيشــرفت يادگيری 

می شود.
é احساسات در قلب ايجاد می شوند و افکار در مغز.

é خلاقيت در نيم کرة راست مغز وجود دارد.
é در صورتی که انسان روزانه شش تا هشت ليوان آب نخورد، 

مغز او آب می رود.
é مغز بزرگ تر يعنی هوش بيشتر.

é اسکنرهای مغز، فکر کردن را »مشاهده« می کنند.
 افسانه های عصبی در مورد ياددهی و يادگيری 

é اگر افراد اطلاعات را منطبق بر سبک يادگيری مرجح خود 
دريافت کنند، بهتر ياد می گيرند.

é پژوهش هاي علــوم اعصاب نظرية 
هوش هــای چندگانــه را تأييــد 

مي كند.
é دانش آمــوزان برای تســريع 
ی  يندهــا ا فر

يادگيری، بايد تقويت مثبت٦ دريافت کنند.
é دانش آمــوزان براي يادگيري مؤثر بايد ســه تا هفت بار در 

معرض اطلاعات جديد قرار بگيرند.
é اکتشاف بدون ساختار، بر تدريس ساختارمند و معلم محور 

ارجح است.
é آزمون های هوش، هوش را می سنجند.

افسانه های عصبی دربارة رشد انسان
é انسان ها با »لوح سپيد« به دنيا می آيند و اگر دانش برايشان 

تأمين شود، ياد می گيرند.
é انســان ها با تمام نورون هايی به دنيا می آيند که تا آخر عمر 

خواهند داشت.
é هر چيز مهمی دربارة مغز تا سه سالگی تعيين می شود

é رشد مغز تا زمانی که فرد وارد مدرسة متوسطه  شود، کامل 
می شود.

é رشد يادگيری انسان، خطی است.
é آموزش نمی تواند مشــکلات يادگيری مرتبط با تفاوت های 

رشدی در مغز را بهبود بخشد.
 افسانه های عصبی دربارة محيط های يادگيری

é بازی های ويديويی خشونت آميز تأثيری بر رفتار ندارند.
é استفاده از اينترنت، فرد را باهوش تر/ کندذهن تر می کند.

é »باشگاه مغز« توسط علوم اعصاب حمايت می شود.
é در دستاوردهای تحصيلی، ادراکِ خود نسبت به IQ اهميت 

کمتری دارد.
é همة فعاليت مغز وابسته به دريافت های حسی است.

é انجام دادن بازی های رايانه اي، مغز را جوان نگاه می دارد.
 افسانه های عصبی دربارة تعادل ذهن- بدن

é مغــز ۲0 درصــد از  کالری های بدن را اســتفاده می کند؛ 
بنابراين نوشيدنی های شيرين به شناخت کمک می کنند.

é مکمل های غذايی ، شناخت را تقويت می کنند.
é قرص هــای امــگا-۳ عموماً ظرفيت ذهنــی را در کودکان 

تقويت می کنند.
é در هنگام خواب، مغز خاموش می شود. 

é افراد در خواب می توانند ياد بگيرند.
 افسانه های عصبی در مورد پلاستيسيتی مغز
é  پــس از دوره های حياتی، مؤلفه هاي يادگيری 

محدود می شوند.
é ســلول های جديــد مغــزی ســاخته 

نمی شوند.
é آسيب های مغز، دائمی هستند.

 افســانه های عصبی در مورد 
حافظه

é مغــز، ظرفيت حافظــة نامحدودی 
دارد.

é حفظ کردن برای يادگيری غيرضروری است 

é پژوهش هاي علــوم اعصاب نظرية  پژوهش هاي علــوم اعصاب نظرية 
هوش هــای چندگانــه را تأييــد هوش هــای چندگانــه را تأييــد 

مي كند.
é دانش آمــوزان برای تســريع  دانش آمــوزان برای تســريع 
ی  يندهــا ا ی فر يندهــا ا فر

é انجام دادن بازی های رايانه اي، مغز را جوان نگاه می دارد.
 افسانه های عصبی دربارة تعادل ذهن- بدن

é مغــز ۲0 درصــد از  کالری های بدن را اســتفاده می کند؛ 
بنابراين نوشيدنی های شيرين به شناخت کمک می کنند.

é مکمل های غذايی ، شناخت را تقويت می کنند.
é قرص هــای امــگا-

تقويت می کنند.
é در هنگام خواب، مغز خاموش می شود. 

é افراد در خواب می توانند ياد بگيرند.
 افسانه های عصبی در مورد پلاستيسيتی مغز

é  پــس از دوره های حياتی، مؤلفه هاي يادگيری 
محدود می شوند.

é

نمی شوند.
é آسيب های مغز، دائمی هستند.

دارد.
é حفظ کردن برای يادگيری غيرضروری است 
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و در تعليم و تربيت مدرن، نامطلوب محسوب می شود.
é حافظه فقط در يک شــبکه در مغز است. )حفظ کردن يک 
شماره تلفن تا زمان شماره گيری، به ياد آوردن رويدادهای اخير 
و يادآوری تجربه های دور، همه از يک سيستم حافظة مشترک 

استفاده می کنند.(
é هــرم يادگيری: افراد فقط ۱0درصد از چيزی را که 

خوانده اند، به ياد می آورند.
 افسانه های عصبی در مورد توجه

é يادگيری می تواند بدون توجه رخ بدهد.
é توجــه، يــک شــبکة تکــی در مغز اســت. 

)جهت گيری به ســمت يک صــدای بلند، 
تمرکز برای خواندن يک بند از يک کتاب و 
تصميم گيری دربارة اينکه چيزی مهم است، 

همه از يک سيســتم توجه مشترک استفاده 
می کنند.(

é توجه کودکان پــس از مصرف خوردنی های 
شيرين کمتر می شود.

é خواب تأثيری بر توجه ندارد.
 افسانه های عصبی دربارة زبان و دو زبانه و چند زبانه 

بودن
é زبان در نيم کرة چپ مغز قرار دارد.

é بزرگ ســالان نمی توانند به سرعت کودکان، زبانی جديد را 
بياموزند.

é کودکان بايــد زبان بومی خود را پيش از زبان های خارجی 
ياد بگيرند.

é کــودکان چيزها را بــدون تلاش ياد می گيرنــد؛ از جمله 
زبان های خارجی را.

é همة کارکردهای زبانی از شبکه های مغزی مشترک استفاده 
می کنند. )به ياد آوردن معنی يک واژه، توانايی ادای يک کلمه 
و تعبيــر نيت عاطفی واژة مکتوب، همه از شــبکه  های مغزی 

مشترک استفاده می کنند.(
é چهار دست و پا رفتن برای سوادآموزی ضروری است.

 راهکارها
در ســال های اخير، گفت و گوی حقيقی ميــان علوم اعصاب 
و تعليم  و تربيت، رشــد قابل توجهی داشــته است؛ با اين حال، 
بسياری از ســوگيری های مرتبط با افسانه های عصبی، پابرجا 
بوده  اند و بسياری از تلاش ها برای معرفی مغز به تعليم و تربيت، 

ناکام می مانند. چند راهکار برای بهبود اين وضعيت:
é دانش بايد به درستی کسب و منتشر گردد و ياد داده شود.

é بازتعبير مسائل بايد با ديد انتقادی صورت گيرد، بايد بر ياد 
دادن مهارت تفکر انتقادی و تفسير روش های علمی در برنامة 

تربيت معلم تأکيد شود.
é  آگاهی بيشــتر دانشــمندان علوم اعصاب به اســتفاده و 

سوءاســتفاده از يافته های علمی شــان و توجه بيشتر افراد به 
مسائل اخلاقی اين حوزه.

é بالا بردن اســتانداردهای انتشــار اخبار با کمک به انتشار 
ايده هايی که از بازرسی سربلند بيرون آمده اند.

é از همه مهم تر، همکاری ميان رشــته ای بيشــتر ميان علوم 
اعصاب و تعليم و تربيت است که می تواند به تشخيص کژفهمی ها 
و همچنين توليد مفاهيمی که هم علمی  باشند و هم در آموزش 
کاربرد داشــته باشــند، کمک کند. »ذهن، مغــز و تربيت«، و 
اعصاب- تربيت 7 علوم اعصاب تربيتي، نام هايی برای گروه هايی 
هســتند که اين همکاری را پيش می برنــد . فعاليت آن ها هم 
باعث بهبود تربيت می شوند و هم بينش علمی در اين حوزه را 

ارتقا می بخشد. 

 پي نوشت ها
1. Neuromyths
2.  Alan Crockard
3.  Neurophilia
4. John Bruer
5.  Neuroethics 
6.  Positive Reinforcement
7. Neuroeducation

 منابع
1. Neuromyths: Why do they exist and persist?; Elena Pasquinelli
2. Neuroscience and education: myths and messages ; Paul A.  
Howard�Jones
3. Neuromyths: Debunking false ideas about the brain ; tracey 
tokuhama�espinosa

و در تعليم و تربيت مدرن، نامطلوب محسوب می شود.
 حافظه فقط در يک شــبکه در مغز است. )حفظ کردن يک  حافظه فقط در يک شــبکه در مغز است. )حفظ کردن يک 
شماره تلفن تا زمان شماره گيری، به ياد آوردن رويدادهای اخير شماره تلفن تا زمان شماره گيری، به ياد آوردن رويدادهای اخير 
و يادآوری تجربه های دور، همه از يک سيستم حافظة مشترک و يادآوری تجربه های دور، همه از يک سيستم حافظة مشترک 

درصد از چيزی را که 

 توجــه، يــک شــبکة تکــی در مغز اســت. 

 توجه کودکان پــس از مصرف خوردنی های 
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